
مقدمه
يكى از مباحث مهم در علم تاريخ، جغرافياى تاريخى 
است، "جغرافياى تاريخى در واقع همان مطالعه و بررسى 
رابطه بين انسان و محيط در گذشته است. در اين رابطه 
عوامل جغرافيايى و محيطى نه به عنوان عوامل جبرى 
كه به منزلة توان هاى محيطى در رابطه با زندگى انسان، 

مورد مطالعه قرار مى گيرد."1
تاريخى،  جغرافياى  كه  گفت  مى توان  "بنابراين 
تغييرات جغرافيايى پديده هاى مكانى را در بستر زمان 
در سطح سيارة زمين و يا در بخشى از آن، مورد بررسى 
قرار مى دهد و به ديگر سخن، جغرافياى تاريخى، نگرش 
تاريخى به همه نوع مسائل جغرافيايى دارد."2 و چون در 
علم تاريخ، محور انسان و عملكرد اوست، جغرافيا از آن 
جهت مهم مى نمايد كه رابطه اش با انسان و بر انسان و 

بر اعمال و اتفاقات مربوط به او اثر مى گذارد. 
جغرافيايى  شهرهاى  قديمى ترين  از  اصفهان  شهر 
به  مربوط  اشتهارش  بيشترين  كه  است،  ايران  تاريخى 
عصر صفوى است، زيرا بناها و ساختمان هاى زيادى از 
آن عصر در شهر اصفهان موجود مى باشد، اما بر خلاف 
تاريخى  آثار  داراى  آن  توابع  و  شهر  اين  عمومى  تصور 

مربوط به دوران باستان نيز مى باشد.
روستاى سروش بادران در حال حاضر در 24 كيلومترى 
به  مسجدى  وجود  علت  به  كه  دارد  قرار  اصفهان  شرق 
همين نام معروف شده است، اين مسجد چنان چه در اين 
مقاله نيز توضيح داده خواهد شد، مربوط به عصر صفوى 
است و قبل از اين، جايگاه آتشكده اى از عصر ساسانى بوده 
است كه با ورود اسلام به ايران و تبديل شدن آتشكده ها 
به مساجد اين تغيير صورت گرفته است. در اين مختصر 

موضوعات زير تحت بررسى قرار مى گيرد:
• مقدمه اى كوتاه در مورد اصفهان و پيشينة تاريخى آن.

• وجه تسمية سروش بادران.

• موقعيت جغرافيايى منطقه.
• سابقة اين ناحيه در كهن ترين منابع قديم جغرافيايى.

• آثار تاريخى مهم در اين منطقه.
• پيوست ها و ضمايم.

پيشينة  و  اصفهان  مورد  در  كوتاه  مقدمه اى 
تاريخى آن

از اصفهان در دوران باستان، اطلاعات زيادى در دست 
كه  خاصى  موقعيت  دليل  به  اصفهان  جلگة  اما  نيست، 

سروش بادران در نصف جهان
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در مركز فلات ايران داشته، در تمام دوران هاى تاريخى 
عصر  در  مى رفته.  شمار  به  مشهور  و  بزرگ  مناطق  از 
هخامنشى به نام "گابا" يا "گى" محل قصرهاى ييلاقى 
تبديل شد،  شاهان بوده، كه در عصر اسلامى به "جى" 
و  "جى  منطقه  دو  به  اصفهان  اعراب،  حملة  هنگام  كه 

يهوديه" تقسيم شده بود.3
هرتسفلد مستشرق آلمانى مى نويسد اصفهان در ابتدا 
"انزان" بوده و سپس به "گابيان" تغيير نام داده و از دورة 

هخامنشى به "گى" و بعدها به "جى" تبديل شد.4
اسپادانا- اصفهان- اسبهان- اسپيان- اصبهان، نام هاى 
مختلف اين شهر است. اصبهان از تركيب اصب = شهر و 
بلد و هان= سوار (شهر سواران يا شهر سپاهان) تشكيل 
شده و اعتماد السطنه نيز اين معنى را جايز دانسته.5 بعضى 
از مورخان اصفهان را به فتح الف و بعضى چون سمعانى و 

ابوعبيد بكرى اندلسى به كسر الف تلفظ مى كنند.6
گابا كه ابتداء جزء پارس عليا به حساب مى آمده، اولين 
بار در ضمن جنگ هاى اسكندر و بعداً در جريان جنگ هاى 

جانشينان او (سلوكيان) به زبان يونانيان راه يافت.7
زمان اشكانيان، اصفهان پادشاه محلى داشت و شاذشاپور 

زمان اردوان پنجم بر اين شهر حكومت داشته.8
در عصر ساسانيان اين شهر محل سكونت اسپوهران، 
يكى از اعضاى هفت خانوادة بزرگ ايرانى بود، اردشير در 
يك روز سه آتشكده در اصفهان ساخت ... اولى به نام شهر 
اردشير در جنب قلعة ماربين (مارين)، دومى به نام آتشكده 
ذروان اردشير در قرية دارك از روستاى خوار (برخوار) و 

سومى آتشكدة مهر اردشير در قرية اردستان است.9
به جا  اصفهان  از دورة ساسانى در  اثر  چهار  مجموعاً 
موزة  در  يكى  برجسته  نقوش  با  ستون  سر  دو  مانده: 
ايران باستان و يكى در عمارت چهل ستون، آتشگاه در 
جادة نجف آباد10 و آتشگاهى در ماربين (النجان) و پل 

شهرستان در ناحية جى.11
روايات  مسلمان،  اعراب  توسط  اصفهان  فتح  مورد  در 
نقل  را  و سال هاى 23 و20 هجرى  دارد  مختلف وجود 
كرده اند، طبرى روايت كرده كه عمر از هرمزان در مورد 
فتح اصفهان، آذربايجان و فارس نظر خواست، او فارس و 
آذربايجان را بال و اصفهان را سر دانست و گفت اگر سر 
را قطع كنى، هر دو بال بيفتد،12 حافظ ابونعيم مى نويسد 
اسلام  به  را  مردم  و  آمد  اصفهان  به  اشعرى  ابوموسى 
فراخواند،  جزيه  پرداخت  به  زدند،  سرباز  آنان  فراخواند، 
نخست گردن نهادند، سپس پيمان شكستند. ابوموسى با 
آنان جنگيد و شكستشان داد.13 و اصفهان پس از آن به 

مدت 3/5 قرن تحت سلطة خلفاى مدينه و بغداد درآمد.
سپس مرداويج زيارى علم طغيان عليه خلفا برداشت و 
مستقل شد، رى و اصفهان را ضميمه قلمرو خود كرد و 
جشن باشكوهى برپا داشت، جشن هاى باستانى را در كنار 
زاينده رود برپا كرد تا سنت هاى باستانى اجدادش را زنده 
كند. ركن الدولة ديلمى با تصرف اصفهان، بارويى بزرگ دور 
آن ساخت كه تا يك ده ه پيش در بيرون دروازه طوقچى تا 
دروازه جوباره باقى مانده بود.14 صاحب بن عباد از منشيان 
و دانشمندان اين دوره در اصفهان به خاك سپرده شد، در 
محلى نزديك خانه اش در محلة طوقچى. حكمرانان كاكوى، 
شهر اصفهان را توسعه دادند و علاء الدوله حصار شهر را 
مى رسيد،  گام  به 15/000  آن  كه طول  بخشيد  وسعت 
در عصر سلاجقه، طغرل ابتدا با مقاومت سرسختانه مردم 
اين شهر مواجه شد و نتوانست آن را فتح كند، اما سال 
443هـ. شهر را گشود و در آبادانى اين شهر سعى بليغى 
كرد. در عصر ملكشاه شهر به منتهاى عظمت خود رسيد. 
اثرى در اصفهان به جاى نمانده، به  از كاخ هاى ملكشاه 
و  ملكشاه  جسد  تاج الملك.  و  نظام الملك  گنبد  دو  جز 
خواجه نظام الملك هم در همين شهر خاك شده، در مقبره 
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بركيارق، سلطان محمدبن  اجساد  اصفهان  دارالبطيخ در 
ملك شاه، سلطان محمود بن ملكشاه و تركان خاتون همسر 
ملكشاه دفن گرديده. تا سال 511هـ يعنى سلطنت سلطان 
محمد، شهر اصفهان هنوز پايتخت بود. در زمان حكومت 
ايلخانان در سال 633هـ مقارن حكومت اوكتاى قاآن اين 
شهر توسط مغولان ويران و با خاك يكسان شد. و بعداً 
به دستور او لجايتو در مسجد جامع عتيق، محرابى زيبا 
ساختند. سال 1000 هـ / 1591 م به دستور شاه عباس 
اصفهان پايتخت شد و در طول 43سال سلطنت او، آنى 
از آبادانى و عمران شهر غفلت نشد،: عبارت هفت طبقة 
عالى قاپو، ميدان نقش جهان، مسجد شيخ لطف ا...، مسجد 
بازار شاهى، محلة جلفا، كليساهاى  شاه، سر در قيصريه، 
كاخ  بعداً  است.  عصر  اين  معروف  شاهكارهاى  از  جا  آن 
چهلستون، پل خواجو، عمارت هفت دست و ... به دستور 
شاه عباس دوم و كاخ هشت بهشت به دستور شاه سليمان 
و مدرسة چهارباغ (سلطانى)، سراى فتحيه، بازارچة شاهى... 
تحت امر شاه سلطان حسين بر عمارات قبلى اضافه شد. 
زمان ناصرالدين شاه قاجار تعميراتى در ابنية تاريخى صورت 
گرفت، اما پس از آن خصوصاً در دورة حاكميت ظل السطان 
مجدداً شهر رو به ويرانى و نابودى رفت. در عصر رضاشاه 
اصفهان مركز نساجى شد- ساختمان هاى مدرن دولتى و 
خيابان هاى نو ايجاد شد و در دورة محمدرضا پهلوى اين 

شهر مركز صنايع ذوب آهن و قطب صنعتى گرديد.15

وجه تسميه سروش بادران
سروش بادران يكى از ديه هاى قديمى اصفهان است كه 
سابقه اش به دوران ساسانى و قبل از اسلام مى رسد. اين 
بادران- سرش  نام هاى گوناگونى چون سروش  به  محل 
بادران- سرش فادران- سروش آذران و در تداول عامه به 
صورت سروش بادرون يا سروش ورگون هم آمده. معرب 

پروردگار  سروش  است.  فادران  سروش  آذران،  سروش 
ايرانى، مدافع اهورامزداست كه مردگان را به اتفاق ميترا 
 Sarosha  ورشنو محاكمه مى كند.16 سروش در اوستا و
نيروى فرمانبردارى از خداوندگار و شنوايى پيام خداوندگار 
پاسبانى  را  مردمان  و  بيدار  همواره  سروش  هست.  هم 
مى كند و براى نابودى ديو دروغ و نادرستى با سلاح آخته 
خويش آماده است.17پس سروش آذر يعنى آتشى كه ويژه 

پيك ايزدى سروش است.18 
Sorus مظهر فرمانبردارى از اوامر اهورامزدا كه همان 
نماد رضا و تسليم است، كه در تقويم اوستايى روز 17 
هر ماه شمسى نيز موسوم به سروش شده، و چون حامل 

وحى نيز بوده با جبرئيل يكى دانسته شده.19
توضيح ديگر دربارة سروش بادران، مى گويد: سروش 
بادران مركب از 2 كلمه است سروش در اوستا: "سرو" 
به معنى شنيدن و درگات ها بيشتر "سرئوشه" به همين 
صفت  به  و  دارد  مهمى  مقام  سروش  شده.  ياد  معنى 
مقام  جهت  از  سروش  است.  متصف  بزرگ"  و  "مِهينى 
با مهر برابر است و جزء امشا سپندان محسوب مى شود. 
سروش پيك ايزدى و حامل وحى خوانده شده. در اوستا 
سروش، نخستين كسى است كه زبان به ستايش خداوند 

و نيايش امپشا سبندان گشوده.20
شايد در سروش وردون يا سروش آوران كه در زبان 
عامه به كار مى رود، عبارت ور درست تر از آذر است، زيرا 
در بسيارى از اسامى شهرهاى ايران چون ورزنه، ورامين، 
ورقان......... واژه ور آمده كه در زبان پهلوى به معنى باغ 

و كشور است.
كهن  آبادى هاى  و  نام ها  جامع  "فرهنگ  كتاب  در 
آمده:  چنين  و  شده  تأكيد  آذران  سروش  بر  اصفهان" 
مى آيد،  و ف  به صورت ب  زينت  عامه حرف  تداول  در 
مثل باغبادران يا سروش بادران كه در كلمة اخير صورت 
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صحيح آن سروش آذران است كه ذال تبديل به دال شده 
فادران و  را گاهى سروش  باعث شده آن  و حرف زينت 
گاهى سروش بادران بنامند. در تركيب سروش + آذران، 
جزء اول سروش، در اوستايى سراشُ sraosa و در پهلوى 
سُرش sros مظهر بندگى و نماينده صفت تسليم و رضايت 
در برابر خدا،... و سروش نام فاخر و بزرگ و جليل در دين 
زرتشت است... و از اين جهت به ناچار در روزگاران كهن 
مناسب شمرده شده است كه نام محلى، قرار گيرد. جزء 
دوم آن آذران، جمع آذر است، معادل آتش + ران. آذران 
اصلاً خود نام آتشگاه است. در نام گذارى آتشكده ها واژة 
آذر به هر دو معنا استعمال شده، به صورت آذر در معناى 
است.  آذرفرنبغ،  مهر،  برزين  آذر  (آذر گشسب)  آتشكده 

شاعر معروف دقيقى مى گويد:

پراكنده گرد جهان موبدان
نهاد ند بر آذران،گنبدان21

موقعيت جغرافيايى منطقه
موقعيت اين روستا را در منطقه اى به نام حروان گزارش 
كرده اند.22 بسيارى از محققان كوشيده اند روستاى حروان 
روستاى  واقع  در  ولى  بيابند،  اصفهان  روستاهاى  بين  را 
حروان همين روستاى سروش آذران است كه نام آتشكده 
به مرور زمان نام روستا را تحت تأثير قرار داده و نام اصلى 
فراموش شده.23 جز ديه هاى دهستان جى، ديهى را نام 

مى برند به نام سرش بادران و براى آن جمعيتى معادل 
614 نفر تعيين كرده اند (نشريه -10289 ص30) قريه 
فادران  بهايى سروش  شيخ  طومار  در  كه  آذران  سروش 
ناميده شده24، از حقابة برا آن سهم آب داشته و گاهى آن 
را در بلوك قهاب يا نزديك آن دانسته اند. به هر صورت 
اين ديه در اول دهستان برا آن در كنار زاينده رود سبز و 
خرم، خودنمايى مى كرده است. ظاهراً از اين (شكل فعلى) 
بزرگتر بوده و امروز بنا به دلايلى كه بر ما پوشيده است، 

ديهى چندان بزرگ نيست.25
از منابع قديمى اصفهان كه توضيحاتى در  در برخى 
خصوص تقسيم آب زاينده رود در آن داده شده، حصه اى 
مثلاً  اند،  نوشته  بادران  را سهم سروش  رود  اين  آب  از 
(دوره  قاجار  عصر  نويسندة  تحويل دار  حسين  ميرزا 
است  كوچكى  بلوك  كرارج  نوشته:  كتابش  در  ناصرى) 
و  شهر  فرسنگى  يك  ابتدايش  كه  دارد  بزرگ  دهات  و 

مادى هايش از قرار تفصيل است: 
4 مادى دهات شريك آب 26 قريه [ راساء (16 قريه)، 
دشتى (5 قريه)، اصفهانك (3 قريه)، سروشفادران (2 قريه) ]

بلوكى است حاصل خيز و آفت گير كه وقتى سن به 
اصفهان مى آيد، بر آن را بيشتر از ساير بلوكات مى خورد.26 
براآن و در 29كيلومترى  از قراء  را  دكتر هنرفر هم آن 
جنوب شرق اصفهان و ساحل شمالى زاينده رود معرفى 

كرده است.27
در طومار شيخ بهايى آب زاينده رود را به سه سهم تقسيم 
كرده كه به وسيله نهرهايى كه از رودخانه منشعب مى شود 
و آنها را مادى مى نامند، آب را به قراء و دهات مى رسانند، 
اصفهان  مادى هاى  بزرگترين  از  كه  نياصرم  مادى  مثل 
است. اين مادى از پل مارنان جدا شده، از كنار محلة لنبان 
و باغ جنت به طرف مشرق مى رود و نزديك خيابان به سه 
شاخه تقسيم مى شود و اراضى جى را مشروب مى كند و 
به طرف خوراسگان و زرونجان و سُروشفادران مى رود.28 
جابرى انصارى نيز در شرح مادى نياصرم گفته از جنب 
پل مارنان منشعب شده و محلات عباس آباد- صالح آباد- 
چهار باغ خواجو و مهرآباد را طى كرده، زمين خوراسگان 
و روستاهاى آن پزوه- ابهر- بوزان- محمدآباد- شهرستان 
-خاتون آباد- چنگان تا نزديك سروش فادران را سيراب 
است.29 در همين  اين مادى 194 سهم  مى كند. حقابه 
نسخه باز مى نويسد يكى از شعبات زاينده رود، جوى شاه 
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است كه به خوارسگان مى رود تا زردنجان نزديك سروش 
فادران و حدودش كه از آن آباد است30 و مادى سروش 
فادران، سى و پنج سهم: سروشفادران، يك سهم، فوران 
امتياز  يك سهم و چهاردانك...31 و گرمك سروشفادران 
كلى دارد.32 محمدمهدى بن محمدرضا اصفهانى نيز در 
كتاب نصف جهان فى تعريف اصفهان از گرمك اين منطقه 
بسيار تعريف كرده و نوشته حال به جهت رواج ترياك در 
آن جا قليلى اگر به عمل آورند، و در جاهاى ديگر آن را 
مى كارند و به خوبى آن نمى شود.33 در اين كتاب نيز در 
ذكر  در  و  برشمرده  را  قبل  نواحى  اصفهان  بلوكات  ذكر 
بلوك جى (يا جى خاص) مى نويسد از پل شهرستان تا 
قريه زردنجان و سروش بادران كه متصل به براآن مى باشد، 
يك فرسخ است.34 و جى شمالى از سر پل شهرستان تا 
زردنجان سروش بادران كه آخر جى است، يك فرسخ مى 
باشد35 آن را از دهات معروف كرارج نوشته كه در شمال 
رود واقع شده و جمعيتش با كرارج است، اگر چه از اراضى 

جى محسوب مى شود.36
لكهارت در مورد براآن  به نكته جديدى اشاره مى كند 
افغان  محمود  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  مى نويسد  و 
براآن شده  وارد  اصفهان  به  در 1134هـ در لشكركشى 
لشكر  تقسيم بندى  به  اقدام  بادران  آبادى سروش  در  و 
خود كرده باشد نويسنده ديگرى محل اين ده را نزديك 
بقعة مولانا صفى در 24كيلومترى شرق اصفهان و شمال 
ناميده و نوشته در جنوب آن  زاينده رود در بلوك جى 
پايه هاى پلى قرار دارد به نام سروش آذران كه به مرور 

زمان از بين رفته.37

قديم  منابع  كهن ترين  در  ناحيه  اين  سابقة 
جغرافيايى

در بين منابع جغرافيايى قديم تنها دو كتاب در مورد 
سروش بادران نقل كوتاهى دارند:

كتاب اول سنى الملوك الارض و الانبياء حمزة اصفهانى 
است كه در ذكر اقدامات شاپور آورده: "شاپور شهرهاى 
متعددى ساخت از جمله آنهاست ده حروان از روستاى 
جى، آتشكده اى به نام سروش آذران ساخت و قريه يوان 
و چاه چاه از روستاى النجان را بدان وقف كرد و هم در 
روزگارى بود كه آذربادنامى نزد او آمده و روى رابر سينة 
خود گداخت."38 و بعد ادامه مى دهد: "فيروز پسر يزدگرد 

يهوديان  از  نيمى  جمله....  از  داد  انجام  مهمى  اقدامات 
سروش  آتشكده  در  را  آنها  زندان  در  كشت  را  اصفهان 
آذران واقع در قريه حروان به بردگى گرفتند، كه از همين 
قريه پوست پشت دو تن از هيربدان را كنده و آن دو را به 

يكديگر پيوستند و در صنعت دباغى به كار بردند.39
ملك الشعرا بهار ناحيه حروان را جرون در حدود اصفهان 
دانسته كه آن را به عجمى (فارسى) كروواآن خوانند كه 
باشد. مير سيّد على  جناب در  براآن  بايد همان  احتمالاً 
كتاب الاصفهان در خصوص ماجراى يهود در كتاب حمزه 
اصفهانى نوشته به سبب جنايتى كه يهود نسبت به علماء 
مجوس و يهود بود و اختلاف حنفى و شافعى و اختلاف 
اسماعيليه (باطنيه و قرمطيه و ملاحده و محمره و.... نيز 
به آنها مى گويند) با اهالى مخصوصاً در وقت زد و خورد 

بركيارق و سلطان محمد فرزندان ملك شاه... اسما عليه 
مطلع كشتن و كشته شدن بود"40 و در خصوص آتش 
ساروية  عمارت  "طهمورث  آورده:  آذران  سروش  خانة 
اردشير را در دهكده دارك ساخت. شاپور ذوالاكتاف در 
دهكده جروان از بلوك جى آتش خانه سروش آذران را 
ساخت كه زير شهر بود و آبادى شرقى كه زير شهر واقع 
مى شود و ملازم مى شود با عبور دائمى آب رودخانه در 
با اين مقدمه خسارت مادى اين تغيير  شهر اطراف آن 

ظاهر است."41
در خصوص اظهارات حمزة اصفهانى توضيحاتى داده 
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شده است: نخست آن كه در اصفهان قرية حروان وجود 
ندارد و ظاهراً مقصود حمزه همان جروان است كه حافظ 
ابونعيم آن را جزء قرآى پانزده گانه محل اصفهان آورده، 
دوم آن كه يوان كه مى گويد بر آن وقف كرد، نيز امروزه 
ديهى به اين نام وجود ندارد و ابونعيم مى گويد همين كه 
يهوديه توسعه پيدا كرد، زمين هاى قريه يوآن را گرفت 
بلوك و دهستان جى  و بدون شبه ه رستاق جى يعنى 
نيز بى مورد نيست، چون كه در فهرست آمارنگاران آمار 

ايران، اين محل را جزء دهستان جى قرار داده اند.42
ذكر  در  كه  القصص  و  التواريخ  مجمل  دوم  كتاب  و 
پندارم  چنان  من   ..." آورده:  ذوالاكتاف  شاپور  اقدامات 
بكرد  آن  پهلوى  هم  ديگر  [شهرى]  و  است  كرخه  كه 
مردمانش عاصى شدند، پيلان بفرستاد و تا هامون كردند 
 (hae) و اصلش نماند و بجروان (بحروان) از روستاى جى
آتش بنهاد سرودشاذران نام كرد و از خان لنجان اوقاف 

بسيار كرد آن را.....43
اظهارات كتاب مجمل  اين  استاد مهريار در خصوص 
مى گويد مسلم است كه در اين محل شاپور ذوالاكتاف 
آتشكده آذران را بنا نهاد و به اين مناسبت خود محل نيز 

به نام آن آتشكده نامبردار شد.44

آثار تاريخى مهم در اين منطقه 
به جز ده سروش بادران سه محل ديگر نيز به اين نام 

آورده شده: آتشكده، پل و مسجد.
ذكر شد  بارها  چه  چنان  بادران:  آتشكده سروش 
مورد  در  ابتدا،  از  موجود  كتاب هاى  قديمى ترين  در 
باستانى  عصر  در  شاهان  اغلب  رفته،  سخن  آتشكده 
رسمى  زرتشت  آئين  كه  ساسانى  دورة  خصوصاً  ايران 
هدف  دو  به  آن  گذارى  نام  و  آتشكده  ساختن  با  شد، 
بود،  مهم  بسيار  آتشكده  ساخت  اولاً  مى يافتند:  دست 
داراى  را  او  بلكه  بود  قدرت شاه  نشان دهندة  تنها  نه  و 
ثانياً  و  تلقى مى شد،  ثواب  اجر اخروى مى كرد و عمل 
ساخت آتشكده ها موجب اجتماع مردم در آن ناحيه و 
بادران  سروش  مورد  در  مى شد،  جديد  شهرهاى  ايجاد 
دقيقاً همين اتفاق افتاده اول آتشكده بنيان گذارى شد 
و بعد روستا شكل گرفت، استاد مهريار هم اين نظر را 
تأييد نموده و نوشته اند حتى نام آتشكده به روستا نيز 

داده شد.

بوده:  موجود  زيادى  آتشكده هاى  اصفهان  شهر  در 
معروف ترين اين ها "آتشگاه" است در 8كيلومترى غرب 
اصفهان و جنوب سده،45 يا آتشكده مسجد جامع اصفهان 
آتشكده مهر،  آتشكده زروان،  آتشدان سنگى سميرم،  با 
آتشكده رستاق، آتشكده شاپور ذوالاكتاف (سروش آذران) 
قريه  يا  ارزنان  نام  به  شده  خراب  كه  آتشكده هايى  و 
براى روشن كردن آتش آتشكده آداب خاصى  دارك...46 
وجود داشت، حمام كردن، پوشيدن لباس سفيد، گذاردن 
آتش، خواندن دعاى  روى  قطعات چوب صندل خوشبو 
مخصوص به همراه گرفتن پارچه سفيد و نازك جلو دهان 
هنگام دميدن به آتش تا آن را آلوده نسازند،....47 در حال 
حاضر از آتشكده سروش بادران هيچ اثرى موجود نيست.

مربوط  هم  پلى  نام  به  نام  اين  بادران:  پل سروش 
مى شود كه چنان چه ذكر شد در بلوك جى بود، و به 
مرور زمان از بين رفته.48 در ساير منابع نيز وجود اين 
پل تأييد شده: پل سروش آذران يا پل سروشفادران يا 
پل رشتى در 6 كيلومترى مشرق پل چوم واقع شده و 
به واسطة تغيير بستر رودخانه فعلاً از دهانه هاى آن آب 

جارى نيست و چشمه هاى آن را ريگ گرفته است.49
محمدمهدى اصفهانى نيز پل هاى اصفهان را چنين بر 
مى شمارد: پل اول: پل زمان خان، پل دوم پل كله، پل 
سوم: باغ محمود، پل چهارم: پل وردگان، پل پنجم: پل 
مارنان، پل ششم: پل عباس آباد، پل هفتم: پل چوبى، 
پل هشتم: پل خواجو، پل نهم: پل شهرستان، پل دهم: 
يازدهم:  پل  بادران،  سروش  پل  يازدهم:  پل  چوم،  پل 
پل ورزنه.50 و نوسينده ديگر وجه تسميه اين پل را هم 

جوارى با قريه سروش بادران دانسته.51
مسجد سروش بادران: احتمالاً همان شيوه سنتى 
كه در ايران پس از ورود اعراب شكل گرفت و آن تبديل 
كردن آتشكده ها به مساجد بود، در اين منطقه نيز اتفاق 
افتاده و آتشكده سروش بادران تخريب و جاى خود را به 

مسجد سروش بادران داده.
سروش  باستانى  آتشكدة  ويرانه هاى  از  گوشه اى  در 
آذران، به صورت بنياد مسجدى در روستاى سروش آذران، 

مسجدگاه اهل نظر شده.52
به فحواى كتيبة آن در زمان شاه طهماسب اول به وسيلة 
محمد سروشفادرانى در سال 976هـ بنا شده، كتيبة سردر 
مسجد كه قسمتى از كاشى هاى انتهايى آن از بين رفته، 
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متنى به خط ثلث با كاشى لاجوردى بر زمينه آجرى به 
شرح زير آمده:

"در ايام خلافت سلطان الاعظم نير اوج فيض و كرم 
اختر برج مكارم و نعم السلطان بن السطان ابوالمظفر شاه 
طهماسب بهادر خان خلداالله ملكه بنا نمود اين مسجد را 
ابن يوسف محمد سروشفادرانى، اتمام داد سنه 976" در 
قسمت فوقانى دو اسپر طرفين سردر دو لوحه به خط 

آجرى بر زمينه كاشى لاجوردى نوشته شده.
داد اين زيب را بعون ولى
ميرمحمـــود ابن ميرولى

ملاحظه اى  قابل  آثار  و  است  كوچك  مسجد  صحن 
ندارد، ولى در مسجد قديمى است و به خط ثلث برجسته 

اشعار زير بر آن نوشته شده است.
محمد عــربى آب روى هــردو ســـــراى
كسى كه خاك درش نيست خاك بر سر او
كه مــن مدينـــة علمـم على در است مرا
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مظاهرى، (اصفهان: انتشارت مشعل، 1335)، صص 114 و 112.
30. همان: ص 49.

31. همان: ص 423.
32. همان: 470.

33. محمدمهدى بن محمدرضا الاصفهانى: نصف جهان فى تعريف 

انتشارات  (تهران:  ستوده،  منوچهر  تحشية  و  تصحيح  اصفهان، 
اميركبير، 1340)، ص 297.

34. همان: ص 296.

35. همان: ص 298.
از  زاينده رود  ابرى:  حسينى  حسين  سيد  يا  ص305  همان:   .36

سرچشمه تا مرداب، (اصفهان: نشر گلها، 1379)، ص 145.
37. سيروس مشفقى: همان.

الملوك  (سنى  پادشاهان  و  پيامبران  تاريخ  اصفهانى:  حمزة   .38
انتشارات  (تهران:  به كوشش دكتر جعفر شعار،  الانبياء)،  و  الارض 

بنياد فرهنگ ايران، 1364)، ص 51.
39. همان: ص 54.

40. مير سيد على جناب: الاصفهان، اهتمام عباس نصر، (اصفهان: 
انتشارات گل ها، 1371)، ص 237.

41. همان: ص 243.
42. محمدمهريار: همان، ص 471.

43. مجمل التواريخ و القصص: به تصحيح ملك الشعراء بهار، (بى جا، 
بهار  در همين جا  بى تا)، ص67.  دوم،  انتشارات كلالة خاور، چاپ 
در زير نويس جروان را حروان خوانده و نوشته در اصفهان جروان 

وجود نداشته.
44. محمدمهريار: همان.

45. نعمت ا... ميرعظيمى: اصفهان زادگاه جمال و كمال، (اصفهان: 
نشر گلها، 1379)، ص 222.

46. همان: ص 223.

47. همان: ص 225.
48. سيروش مشفقى: همان.

بى تا، 1316)، ص 39؛  (تهران:  اصفهان،  نور صادقى:  49. حسين 
لطف ا... هنرفر: اصفهان، همان، ص 30.

50. محمدمهدى بن محمدرضا اصفهانى: همان، ص 112.
انتشارات  (اصفهان:  اصفهان،  رود  زاينده  محموديان:  محمد   .51

دانشگاه اصفهان، 1348)، ص 172.
52. سيروس مشفقى: همان، ص 182.

53. لطف ا.. هنرفر: گنجينه...، همان، صص 2-860؛ ابوالقاسم رفيعى 
ملى،  آثار  انجمن  انتشارات  (بى جا:  اصفهان،  ملى  آثار  آبادى:  مهر 

بى تا)، صص 829-31.
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